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Abstract  
Political philosophy, on the one hand, is a scientific discipline in the field of education and 

research, and on the other hand, is a discourse and literature in the contemporary world and Iran 

that covers a wide range of topics and issues.Undoubtedly, the political system of the Islamic 

Republic of Iran as a political system is based on a set of theoretical issues, which on the one hand 

are rooted in the tradition of Islamic political philosophy and on the other hand, refer to the issues 

of the last hundred years. Islamic political philosophy in these theoretical discussions, based on its 

theoretical foundations and philosophical foundations, has given answers to the questions of the 

time and the existing requirements or can give answers; Therefore, the main question of this 

research is to address the foundations of political philosophy in the system of the Islamic Republic 

of Iran. 

One of the research findings, is that the study of other Foundations of political philosophy shows 

that in Islamic political philosophy, there are different capacities and possibilities for governing the 

government, especially in the distinction between Islamic political philosophy and the West’. 
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 چکیده

و از طرف دیگر، یک گفتمان و ادبیات در فلسفه سیاسی از سویی یک دیسیپلین علمی در عرصه آموزش و پژوهش است 
بدون تردید، نظام سیاسی  دهد. ای از موضوعات و مسائل را پوشش می آید که حوزه گسترده جهان و ایران معاصر به شمار می

سو ریشه در سنتّ فلسفه سیاسی  ای از مباحث نظری، که از یک مثابه یک نظام سیاسی، بر مجموعه جمهوری اسلامی ایران به
باشد. فلسفه سیاسی اسلامی در این  صد ساله اخیر است، مبتنی می اسلامی داشته و از طرف دیگر، ناظر به مباحث حدود یک

هایی داده و یا  های زمانه و اقتضائات موجود، پاسخ مباحث نظری، بر اساس مبانی نظری و بنیادهای فلسفی خود به پرسش
ل اصلی این تحقیق صرفا پرداختن به مبانی و بنیادهای فلسفه سیاسی در نظام رو، سؤا هایی بدهد. از این تواند پاسخ می

ها و امکانات مختلفی برای اداره حکومت  جمهوری اسلامی ایران، است. نتایج نشان داد که در فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت
 بی وجود دارد.وجود دارد که به طور خاص مربوط به تمایزی است که میان فلسفه سیاسی اسلامی با غر

 

شناسی سیاسی،  شناسی سیاسی، هستی فلسفه سیاسی، جمهوری اسلامی ایران، اومانیسم، معرفت های کلیدی:  واژه

 سازی. شناسی سیاسی، نظام سیاسی، نظام  انسان
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 . مقدمه1

های سیاسی از مبانی فلسفی،  ها و نظریه حضور فلسفه در ساحت سیاست و تأثیرپذیری دیدگاه
تاریخ، فراز و فرود فراوانی داشته است. شاید بتوان این مسئله را معلول عوامل متعددی از در طول 

قبیل تغییر نگاه و نگرش به فلسفه، پیدایش رویکردهای نوین سیاست و عقلانیت سیاسی و ظهور 
 های کاملًا افراطی و رادیکال نسبت به ماهیت دانش انسانی و فلسفه نظری قلمداد کرد. نظام نگرش

های بزرگ  جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ماحصل یکی از انقلاب
اجتماعی بود که بر محور عقلانیت و ایدئولوژی مبتنی بر مبانی و بنیادهای مختلف از جمله فقهی، 

مبانی نظری، زیرساخت همه ابعاد یک حکومت و نهادهای آن به  فلسفی و غیره شکل گرفت.
کننده در  دهد. همچنین نقش عمده و تعیین رود و به آن، جهت و سمت و سو می شمار می

 گردد. مداران برمی مردان و سیاست ها، به مبانی و ساختار فکری و باورهای دولت سازی تصمیم
پژوهش حاضر صرفا به دنبال بررسی مبانی و بنیادهای فلسفه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران 

اندازها و سایر ابعاد مرتبط با شئون سیاست و  تواند بررسی چشم نیادها میاست که ترسیم این ب
های  حکومت در جمهوری اسلامی ایران را شکل دهد. چرا که اساساً ماهیت نظام اسلامی با نظام

 ها است. گرفته از بنیادهای فلسفی آن لیبرال و... متفاوت بوده و این نکته برخواسته و نشأت 

 . فلسفه سیاسی2

در خصوص فلسفه سیاسی، تعاریف متعددی مطرح شده است. منظور از فلسفه سیاسی، 
باشد، مسائلی که درصدد  مباحث و مسائل ثابت مربوط به حوزه سیاست و زندگی اجتماعی می

های ابدی سیاسی در حوزه امامت و ولایت و نیازهای ثابت انسان بوده و در  گویی به پرسش پاسخ
(. 11: ص0911زایی،  شود )لک جتماعی، دستخوش تغییر و تحول نمیپرتو تحولات زندگی ا

مند از یک نظم سیاسی مطلوب است که  علاوه بر این، فلسفه سیاسی، متکفّلِ ارائه تصویری روش
های سیاسی حضور دارند. این عناصر که در برگیرنده گروه حاکمان و  در آن، همه عناصر و مؤلفه

ای در پذیرش نوع  کننده ای حاکم بر نظم مذکور هستند، نقش تعیینها و هنجاره مردم و نیز ارزش
کنند. بنابراین، فلسفه  حکومتی دارند که آدمیان جهت تنظیم مناسبات سیاسی خویش انتخاب می

هایی مانند دولت مطلوب،  های اساسی انسان در زمینه سیاسی در حقیقت، متکفّل پاسخ به پرسش
و سعادت است، اینکه علت نیاز جوامع به دولت و حکومت مشروعیت، عدالت، اطاعت، قدرت 

دنبال چه  چیست؟ چه کسانی حق حکومت دارند؟ چرا باید از حاکمان اطاعت کرد؟ حکومت به 
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 (.00: ص0911اهدافی باید باشد؟ و چه وظایفی در قبال مردم دارد؟ )واعظی، 
فرازمانی برخوردار باشد و  همچنین به آن دسته از مباحث سیاسی که از وضعیتی فراتاریخی و

به سخن دیگر در زمره مسائل متغیر مربوط به زندگی سیاسی قرار نگیرد، فلسفه سیاسی اطلاق 
های خارج از اراده و تصرف انسان  و واقعیت« ها هست»شود، اعم از اینکه این مسائل به حوزه  می

های متکی به اراده  و واقعیت« دهابای»یا به تعبیر فلسفی به حکمت نظری مربوط باشد و یا به حوزه 
و خواست انسان و به تعبیر فلاسفه به حکمت عملی مربوط باشد. برای مثال مباحث 

که مباحث مربوط به نظام سیاسی  شناختی، مربوط به حوزه حکمت نظری است، در حالی هستی
و حکمت  های نظام سیاسی از مباحث مربوط به حوزه سیاست مدن مطلوب یا اهداف و کارویژه

 باشد. عملی می
ها  به عبارت دیگر، زندگی سیاسی انسان دارای دو دسته مسائل، مشکلات، نیازها و حتی بحران

 است:
 ها، های همیشگی، ابدی و جاودانه همه انسان دغدغه دسته اول،
 (.00ص :0911مسائل حادث، نوپیدا و متغیر )واعظی،  دسته دوم،

ها، اعم از قدیم و جدید، وجود  ها که در تمامی دوره انهای انس ها و پرسش برخی از دغدغه
ها به فلسفه سیاسی یاد کرد، عبارتند از: چیستی و هستی آفرینش از  توان از آن داشته و دارد و می

جمله انسان، پرسش از خالق هستی، عدالت، نظام سیاسی مطلوب، سعادت، قدرت، آزادی، شیوه 
 قبیل. داری و مسائلی از این مطلوب مملکت

ها بوده و فلاسفه متقدم و متأخر و همچنین محققان  ها بیش از این ها و پرسش البته این دغدغه
توان با توجه به نگاه فرازمانی و  ها اشاره نموده، ولی اجمالًا می مختلف، هر کدام به برخی از آن

 ها را بازیافت. های مطرح شده، آن فرامکانی بودن سنخ پرسش

 فه سیاسی. بنیادهای فلس3

های فلسفۀ سیاسی  ترین ارکان فلسفه سیاسی یا استوانه منظور از بنیادهای فلسفه سیاسی، مهم
شناسی و مباحثی از  شناسی و انسان شناسی، معرفت توان در هستی باشد. این مبانی نظری را می می

اد فلسفه بنیاین قبیل در فلسفه سیاسی فیلسوفان بررسی کرد، چنان که حمید عنایت در کتاب 
( این روش را به کار گرفته و در بخشی از آن با بررسی بنیادهای نظری 0910) سیاسی در غرب
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فیلسوفان سیاسی غرب، برای نمونه، نگاه افلاطون به انسان و جایگاه او در هستی و سایر مسائل 
 مشابه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

باشد که  توان بدان اشاره کرد، بحث فارابی می بحث میهایی که برای تبیین این  از دیگر مثال
 بندی کرده است:  موضوعات اصلی فلسفه سیاسی را حول دو عنوان، جمع

 تبیین سعادت و چگونگی نیل به آن، اول،
 تفحّص از چگونگی تحقق یافتن اخلاق و رفتار فاضله در مدن و امم.  دوم،

هنر »، یعنی «المهنة الملکیه»له، واژه فارابی ذیل چگونگی تحقق اخلاق و رفتار فاض
آید که معتقد است هنر فرمانروایی، نیازمند  برد. از توضیحات فارابی برمی را به کار می« فرمانروایی

داند و انجام این هنر  سه چیز است. اهمیت مسئله این است که سیاست را هم، فعل همین هنر می
 شمارد، عبارتند از: در اینجا برمی گیرد. این سه چیزی که فارابی سیاست نام می

 ما باید علوم نظری، یعنی همان فلسفه را بدانیم و از فلسفه الهی اطلاع داشته باشیم، اول،
 باید علم مدنی هم داشته باشیم،  دوم،

 مند باشیم. باید از تعقل هم بهره سوم،
ت غیر ارادی داریم. گوید ما معقولات ارادی و معقولا های متعدد می فارابی در آثار و کتاب

خواهیم واقع شود. این امور، گاهی اصول و قواعد کلی  معقولات ارادی، اموری است که ما می
خواهیم  کنیم. اما وقتی می است که ما در فلسفه، فلسفه مدنی و فلسفه سیاسی از آن صحبت می

ها به  امعه، گروهاین را در خارج محقق کنیم، نیازمند این است که زمان به زمان، جامعه به ج
را بدانیم که این امر بسیار جزئی است و در علوم نظری و  ها، وارد به وارد و حادث به حادث گروه

(. چنان که از مثال فوق 001: ص0911مقدم،  ها بحث کرد )یزدانی توان از آن فلسفه سیاسی نمی
ترین  زمره مهم توان در مشخص است، مباحثی چون مبانی نظری، بنیادها و موضوعات را می

 مباحث در حوزه فلسفه سیاسی تلقی کرد.

 . بنیادهای فلسفه سیاسی در اسلام0

باشد و بر اساس آن،  دین اسلام هم از آنجا که دارای بنیادهای فلسفی و اعتقادی مشخص می
العملی و انفعالی، بلکه در هر شرایطی  نظر از نوع رویدادهای سیاسی و نه به صورت عکس صرف
س یک سلسله بنیادهای فلسفی و اعتقادی درباره تفسیر جهان، جامعه و انسان، دارای بر اسا
بایست همچون سایر  شناسی خاص توحیدی است، ناگزیر می شناسی و انسان بینی و جامعه جهان
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مکاتب، از یک فلسفه سیاسی متناسب با آن بنیادهای فکری برخوردار باشد و در چارچوب آن، 
 ای را ارائه دهد. اندیشه سیاسی ویژه

بینی توحیدی و مبانی اعتقادی اسلام که با وجود اتکاء به  در اسلام، بنیادهایی چون جهان
های اسلام در  گردد، بر همه مسائل و دیدگاه فطرت انسانی از دلایلی عقلی و فلسفی استنتاج می

ی، اقتصادی، های حقوقی، سیاس ها حاکم است و همچون روحی در کالبد اندیشه تمامی زمینه
 شود. اخلاقی و اجتماعی آن جاری و در همه شئون حیات بشری متجلی می

در فلسفه سیاسی اسلام در عین اینکه جامعه سیاسی دارای شخصیت، حیات، اجل، مرگ، 
باشد، آزادی و اختیار فرد و  وجدان، طاعت، عصیان و احکام و قوانین کلی حاکم بر آن می

قرار گرفته و امکانِ سرپیچی او از شرایط سیاسی حاکم بر جامعه به  مسئولیت وی نیز مورد تأکید
عنوان عاملی در تعیین سرنوشت فردی و جمعی، شناخته شده و این هر دو به فطرت انسان نسبت 

 (.019-010ص :0911داده شده است )عمید زنجانی، 
نی فکری یک جامعه با توجه به اینکه فلسفه سیاسی و از جمله تحولات اجتماعی، ریشه در مبا

ها و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران را از جهات مختلفی  توان فلسفه سیاسی نظام دارد، می
شناسی و ضرورت دولت و نظام سیاسی با یکدیگر  شناسی، انسان شناسی، هستی همچون معرفت

 مقایسه کرد.

 شناسی سیاسی . معرفت5

باشد که در شناخت  شناسی سیاسی می فتهای اساسی فلسفه سیاسی، معر از جمله شاخصه
رود که  تواند مؤثر واقع شود. در واقع، شناخت، حقیقتی به شمار می ها می فلسفه سیاسی نظام

یابد و نخستین راه ارتباط او با خویشتن و پیرامون خود است.  انسان، آن را در وجود خویش می
گاهی و شناخت از واقعیت باشد. معرفت، نه امری مادی، که  یخته میها آم زندگی انسان، با همین آ

های انسان در خور اعتماد نیستند، امّا با استفاده از ابزارها و  حقیقتی مجرد است. همه شناخت
گونه پنداشت  توان به شناخت درخور اعتماد دست یافت. پس نباید این منابع گوناگون معرفت، می

ها را یکسره در معرض تردید قرار  برند، باید آن ا میهای انسان، راه به خط ای از شناخت که اگر پاره
های گوناگون و متعارض وابسته به افراد را نسبی و دارای ارزش یکسان تلقی کرد.  داد یا معرفت

توان بدون واسطه و با علم حضوری و شهودی درک کرد و علم  برخی حقایق چون وجود خود را می
شوند، چنان که بر بدیهیات استوار  س و عقل حاصل میهایی مانند ح به حقایق دیگر که از راه
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الهی بر  باشند، غیر قابل تردید خواهند بود. بسیاری از معارف دینی نیز با استناد به وحی
یابند. همچنین اعتبار  پیامبر)ص( و عصمت او در تلقی و ابلاغ وحی، پشتوانه قابل اعتمادی می

های یقینی دیگر تعیین کرد و بدین ترتیب نظام  پایه معرفتتوان بر  های غیر یقینی را نیز می معرفت
های قطعی، هماهنگ و کارآمد قابل شناخت است )جمعی از  اجتماعی اسلام، بر پایه شناخت

 (.70: ص0917نویسندگان، 

مایه آن اثرگذار  شناختی در سمت و سوی فلسفه سیاسی و درون بدون تردید، مبانی معرفت
شناسی مصطلح، عبارت از مطالعه و تحقیق در سرشت، منابع،  عرفتاست. نظریه معرفت یا م

ها و نحوه موجّه کردن معرفت و شناخت آدمی است و موضوع آن، معرفت و  قلمرو، محدودیت
شناسی مصطلح به معرفت و شناخت خاصی  رو معرفت باشد. از این به طور مطلق می شناخت

شناسی عام و  موضوعات خاص در ذیل معرفت شناختی در شود. اما تأملات معرفت متمرکز نمی
 گیرد. اصطلاحی مورد بحث قرار نمی

شناختی خاص خود را دارد که باید به طور مستقل و ویژه  های معرفت فلسفه سیاسی نیز پرسش
های  ها درباره پرسش پردازی ها و نظریه مورد رسیدگی قرار گیرد. فلسفه سیاسی، فراهم آمده از پاسخ

های  ها و نظریه ر حوزه سیاست است. بنابراین، نحوه توجیه و مدلّل کردن این پاسخکلان فلسفی د
باشد. همچنان که بخش وسیعی از فلسفه سیاسی، مباحث  شناختی می سیاسی، پرسشی معرفت

های حاکم بر آن است. نحوه معرفت ما  هنجاری در خصوص جامعه مطلوب سیاسی و ارزش
شناختی است.  ها نیز بحثی معرفت عتبار و حقانیت این ارزشها و میزان ا نسبت به این ارزش

مایه  ها و نحوه توجیه آن، درون بنابراین، بحث در سرشت معرفت سیاسی، منابع و محدودیت
 (.1ص :0900دهد )واعظی،  شناسی سیاسی را تشکیل می معرفت

شناختی  عرفتگر این موضوع است که چگونه رویکردهای م تأمل در تاریخ فلسفه سیاسی نشان
توان ادّعا کرد هر فلسفه سیاسی  ویژه، در حوزه فلسفه سیاسی تأثیرگذار بوده است؛ تا جایی که می

 گیرد. شناسی متناسب با آن شکل می لزوماً مبتنی بر معرفت
تواند نظام سیاسی مطلوب خود  هایی که در بر دارد، می شناسی سیاسی اسلامی با آمیزه معرفت

آید، نظام  ان که از بنیادهای نظری هر فیلسوف سیاسی به طور جداگانه برمیرا تصویر کند. چن
مثابه یک کل، واجد چنین ویژگی بوده و وقتی سخن از فلسفه سیاسی نظام جمهوری  سیاسی هم به

 های سیاسی غربی است. گوییم، بر اساس همین مبنا متفاوت از نظام اسلامی ایران می
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 شناسی سیاسی . هستی6

ای از فلسفه که به مطالعه بودن، هستی یا  عبارت است از شاخه 1اسی یا وجودشناسیشن هستی
های بنیادین و  شناسی به دنبال تشخیص و شرح رده پردازد. به عبارت دیگر، دانش هستی وجود می

ها  آید، تا بدین وسیله به تعریف موجودات و انواع آن ها در هستی یا عالم وجود برمی ارتباطات آن
شناسی، مطالعه فلسفی سرشت بودن، وجود یا  ن چارچوب قادر گردد. در حقیقت، هستیدر آ

توان گفت که  ها است. همچنین می های عمده بودن و روابط آن واقعیت به طور کلی و نیز مقوله
آید که با  شناسی به صورت سنتی، بخشی از شاخه عمده فلسفه متافیزیک به حساب می هستی
ها  ها، تفاوت بندی، سلسه مراتب و زیرشاخه چیستی موجودات، انواع، مقولههای مربوط به  پرسش

 (.079: ص0909های موجودات سر و کار دارد )قزلسفلی،  و شباهت

شناسی، یعنی نگرش به هستی و درک انسان از هستی. فلسفه  توان گفت هستی در واقع می
باشد و بحث دربارۀ  های این بنا می مثابه یکی از ستون شناسی به سیاسی مانند بنا است، و هستی

های اندیشه و  شناسی از پایه گیرد. بنابراین، هستی جامعه و حکومت چون سقفی بر این بنا قرار می
 .گیری این بنا، تأثیری بسزا دارد فلسفه سیاسی است که کوتاهی و بلندی آن در شکل

ل مراتب شناخت، دوم منابع شناسی در دو باب باید سخن گفت: او در بحث آنتولوژی یا هستی
 شناخت. در بحث مراتب شناخت، معرفت و ادراکات ما بر سه نوع است:

 پردازد. شناسی است و به بررسی حقیقت اشیاء می . معرفت عقلی که همان هستی0
 . معرفت ماهیت.7
های خاصی هستند، اما لازم و  ها با هم متفاوت و دارای روش ها. هر یک از این . چگونگی9

 (.90: ص0901باشند )صدرا،  لزوم یکدیگر و در یک ساختار به هم پیوسته، با هم مرتبط میم
شناسی،  دهد، هستی در رویکرد اسلامی که مبانی اصلی فلسفه سیاسی اسلامی را شکل می

دینی است، بدین معنا که شناخت دقیق جهان، تنها از طریق دین ممکن است. با این تعبیر، این امر 
باشد. در فلسفه سیاسی  شناسی است که آن هم برخواسته از مبانی اسلامی می معرفتسو با  هم

در مرکز مفاهیم است و همه « الله»گونه که در قرآن،  اسلامی، خدا در مرکز هستی قرار دارد، همان
کنند  مفاهیم دیگر مانند کفر، شرک، ایمان و اسلام با توجه به آن مفهوم کلیدی معنا پیدا می
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(، در حالی که در مکتب اومانیسم و اصالت انسان در دوران جدید، 001: ص0900سو، )ایزوت
 (.000، ص9: ج0901زایی،  گیرد )لک انسان در مرکز هستی قرار دارد و جای خدا را می

باشد. چنان که برای نمونه، علامه  جانبه برخوردار می شناسی از شناخت همه در اسلام، هستی
که بشر به میزانی که قدرت و توانایی درک عالم هستی را دارد، باید به یک  جعفری بر این باور است

 1جانبه برسد. ایشان در حقیقت با نقد مکاتب و نظریاتی که صرفاً از راه روش تحلیلی شناخت همه
و تحلیلی را در شناخت  2درصدد شناخت هستی و روابط میان واقعیت هستند، هر دو روش ترکیبی

ها، اصول و روابط میان  مندی هستی، مفاهیم کلی و خرد در جهان هستی، قانون واقعیات و حقایق
مثابه موجودی شناخته  کند. در این روش، انسان در جهان هستی به های هستی تجویز می پدیده

تواند درباره جهان هستی، معرفتی حاصل کند و از آن طریق، موقعیت خود را در  شود که می می
شناسی اسلامی،  دار باشد. بدین ترتیب، در هستی نماید و دارای حرکتی هدف زندگی، درک و تثبیت

روند و انسان مکلّف  واقعیات عالم هستی در تمام ابعاد خود، آیات خداوند متعال به شمار می
های آن باشد و از  ها و شایسته کننده به خوبی است که چنین عالمی را بشناسد و عامل و عمل

 (.10-11: ص0901راد،  و شرور دوری کند )یوسفیها  ها و پلیدی بدی
ای توصیف شود که تمام چیزها از  بایست عالم هستی به گونه شناسی اسلامی می در هستی

جمله حیات انسان و انواع روابط وی با خداوند متعال، خلق خداوند و عالم طبیعت معنا و مفهوم 
البلاغه در بحث  علی)ع( در کتاب شریف نهج یابد. چنان که برای مثال، مولای متقیان امیرمؤمنان

خدا خلق را ایجاد نمود و بدون نیاز به اندیشه و »کند که:  از آفرینش جهان به این مطلب اشاره می
آنکه حرکتی ایجاد کند و تصمیم آمیخته با  فکر و استفاده از تجربه، آفرینش را آغاز کرد و بی

ایجاد نمود. پدید آمدن هر یک از موجودات را به وقت اضطرابی در او راه داشته باشد، جهان را 
مناسب خود موکول ساخت و در میان موجودات با طبایع متضاد هماهنگی برقرار نمود. در هر 

ها گردانید. او  کدام، طبیعت و غریزه مخصوص به خودشان آفرید و آن غرایض را ملازم و همراه آن
گاه بود و به حدود و پایان آن جزئیات و جوانب آن ها را بیافریند، از تمام پیش از آنکه آن ها  ها آ

                                                           

تر تبدیل  ای به مفاهیمی کوچک . این روش عبارت است از اینکه مفاهیم کلی را در جهان هستی با روش تجزیه1
 .ای ساخته شود تر از آن نتوان یافت و از این مفاهیم کوچک، قضیه کنیم، تا حدی که کوچک

های هستی  ها و اصول حاکم بر هستی و روابط میان پدیده مندی . در این روش، با ابزارهای خاص خود به قانون2
 شود. پرداخته می



11  1011، بهار 1، شماره 1های فلسفه سیاسی اسلامی، سال  پژوهش 

 (.0: ج0911)امامی و آشتیانی، « ها آشنا بود احاطه داشت و به اسرار درون و بیرون آن
شناسی را بر اساس مبانی اسلامی استخراج  های هستی ها، اصول و مؤلفه اگر بخواهیم ویژگی

 توان به این موارد اشاره کرد: کنیم، می
. واقعی بودن عالم هستی و اینکه عالم هستی هم جنبه عینی و مادی و هم جنبه معنوی دارد 0

وهو »(، چنان که در آیه قرآن کریم نیز بر این مطلب تأکید شده است که: 11: ص0901راد،  )یوسفی
ها و زمین را بر حق  او خدایی است که آسمان»(، 19)انعام، « الذی خلق السموات والارض بالحق

 «.آفریده است
. دیگر ویژگی عالم هستی، وجود ثابتات فوق تغییرات مادی بر عالم هستی است. بدین معنا 7

شان،  که هماهنگی کاملی بین ماده و معنا در عالم برقرار است. اگرچه به حسب هویت ذاتی
 ها وجود دارد. مغایرت شدیدی میان آن

مداری  اسلامی مهم است، اصل غایتشناسی  . دیگر اصل مهمی که توجه به آن در هستی9
ای به سوی غایت خود در حال  اجزای جهان هستی است که هر یک از این اجزا در قالب مجموعه

شناسی اسلامی  های هستی حرکت هستند و هیچ جزئی از آن تخلف ندارد. از دیگر اصول و مؤلفه
صل عدالت و نیز حاکمیت توان به اصل حقانیت عالم هستی، ا شناسی اسلامی می و مبانی هستی

داری عالم هستی و انسان و نیز اصل حرکت و شدن  مندی و جهت خداوند متعال، اصل هدف
( اشاره کرد که از سوی اندیشوران و متفکران اسلامی مورد توجه 07-11: ص0901راد،  )یوسفی

ناسی ش مندی عالم هستی که یکی از مبانی مهم هستی قرار گرفته است. در توضیح اصل هدف
رود، باید به این مطلب اشاره کرد که عالم خلقت برای انسان و دستیابی به  اسلامی به شمار می

کمالات آن آفریده شده و هدف نهایی از آفرینش انسان، رسیدن به کمال ممکن به واسطه شناخت 
 خداوند متعال است.

است؛ در حالی که در  و ارتباط خالق و مخلوق تأکید شده 1شناسی اسلامی بر توحید در هستی
ها بر  مکاتب دیگر بر ماتریالیسم، ارباب انواع و شرک و نیهیلیسم و غیره تأکید شده است که این

توان گفت نگاه دین به انسان و جهان،  شناسی یک مکتب تأثیرگذار هستند. در حقیقت می انسان
رود؛  حقیقت به شمار می نگاهی دنیوی و مادی نیست. در نگاه دنیوی، طبیعت و زندگی دنیا، همه
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در حالی که نگرش اسلام به جهان، نگاهی دینی است که در این نگاه دینی، طبیعت، بخشی از 
شناسی دینی، بخش  باشد و بخش دیگر آن، فوق طبیعت و متافیزیک است. در هستی حقیقت می

رتباط طولی ارتباط با بخش غیر طبیعی و در عرض آن نیست، بلکه این دو بخش، از ا طبیعی بی
برخوردار هستند؛ بدین معنا که طبیعت، تحت احاطه فوق طبیعت، و ملکوت عالم نیز محیط و 
فائق بر ملک است؛ در نتیجه، ارتباط دو بخش طبیعی و غیر طبیعی هستی، از سنخ ارتباط اشیای 

 (.91: ص0909طبیعی با یکدیگر نیست )پارسانیا، 
اندیشد، و جز تفکرات  ز به مسائل مادی به چیز دیگری نمیتوان گفت در مکتبی که ج بنابراین، می

گیرد و سقوط  مادی، تفکر دیگری بر آن حاکم نیست، انسان نیز تحت تأثیر مبانی این مکتب قرار می
(. بر اساس فرمایشات امام خمینی و نیز قانون اساسی 001: ص0999کند )متبحری تهرانی،  می

  شناسی نظام جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر توحید، نبوت، توان هستی جمهوری اسلامی ایران می
امامت و معاد که در مکتب اسلام و مکتب تشیع تبلور یافته است، جستجو کرد. در این میان، اصل 

ترین آنها در بین بنیادهای فلسفه سیاسی  ترین باورها و اثربخش ای ترین و ریشه توحید، جزو اساسی
 رود.  یران به شمار مینظام جمهوری اسلامی ا

شناسی باید این نکته را  شناسی و قبل از ورود به بحث مبانی انسان در خاتمه بحث از هستی
شناسی در پژوهش حاضر این است که با تفسیری  شناسی بر انسان متذکر شد که علت تقدم هستی

ت نیز تغییر دهد، شناخت وی نسبت به نفس و معرف که در شناخت انسان نسبت به هستی رخ می
بینی نیست و هر انسانی، هستی و  کند، چرا که اساساً از حیث نظری، هیچ انسانی بدون جهان می

کند و در تابلویی که در اندیشه خودش از هستی ترسیم کرده، جایگاه  ای فهم می جهان را به گونه
ه ذکر است که دهد. البته لازم ب ویژه و خاصی را به هستی و انسان و سرنوشت وی اختصاص می

اند. اما به هر حال، این مسئله چندان مهمی به  شناسی کرده شناسی را مقدم بر هستی برخی، انسان
 کند. رسد، و بر اساس باور افراد تغییر می نظر نمی

 شناسی سیاسی  . انسان9

مداری، آدمیت و خودبنیادی  گرایی، انسان در فارسی به صورت اصالت انسان، انسان 1اومانیسم
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دهد؛ بدین معنا که اصالت به اراده  ها قرار می ترجمه شده است. این مکتب، انسان را محور ارزش
شود. در این نظریه، همه چیز از انسان شروع شده و به انسان نیز ختم  و خواست انسان داده می

قابل شود و هیچ حقیقتی برتر از انسان وجود ندارد. بنابراین، در این مکتب، اومانیسم در م می
 باشد، قرار گرفته است. مکتب دین که بر اساس خدامحوری می

 تعریف اومانیسم
برای اومانیسم تعاریف مختلفی بیان شده است که همگی در بسیاری از جهات مشترک 

طبیعت سراسر از »هستند. همچنین درباره اومانیسم گفته شده، اومانیسم بر این باور است که: 
و انرژی اساس جهان است و ماوراء الطبیعه وجود ندارد. غیرواقعی  حقیقت ساخته شده، که ماده

ها دارای روح غیرمادی و  بودن ماوراء الطبیعه به این معناست که اولًا در سطح بشری، انسان
« تجاودان نیستند، و ثانیاً در سطح جهانی، عالم صاحب خدای غیرمادی و فناناپذیر نیس

(Corliss, 1977: P.116.) گونه تعریف کرده است:  در دانشنامه فلسفه، اومانیسم را این 1ردپل ادوا
نهد و او را میزان همه چیز قرار  ای است که ارزش یا مقام انسانی را ارج می اومانیسم، فلسفه»

دهد. به دیگر سخن، سرشت انسانی و حدود و علایق طبیعت آدمی را به عنوان موضوع اتخاذ  می
تواند مورد  مداری و اومانیسم، از دو جنبه می اساس این تعریف، انسانبر  (.Paul, 1976« )کند می

سو، جانب تفریط و از طرفی جانب افراط در اینجا تقویت  نقد و ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که از یک
 شود. شده است. در اینجا به هر دو جنبه نقد اومانیسم از دیدگاه جوادی آملی پرداخته می

 سم. تفریط در اومانی9-1

یکی از نقدهای جدّی بر اومانیسم، این است که پیروان این مکتب، در سایه پیروی از نظرات 
اومانیستی، به جای شکوفا کردن انسانیت خود و ترقی و رشد آن، حیوانیت منطوی )پیچیده و درهم 

 بخشند. تنیده( در درون خویش را تکامل می
را محور و موضوع فلسفه خود قرار داده در حقیقت، این مکتب، میل و خواست طبیعی انسان 

گذاری به مقام و ارزش او نیست، بلکه  است؛ در حالی که محوریت میل طبیعی انسان، نه تنها ارج
بدترین اهانت به وی است؛ چون با این نگرش، خواست اصلی انسان در نیازهای مادی او از قبیل 

                                                           
1. Paul Edvard 
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شود. در حالی که انسان،  بیعی خلاصه میهای ط خوردن، خوابیدن، امیال شهوانی و دیگر خواسته
بینی،  های دیگری نیز دارد که غیر مادی هستند، همچون انگیزه جهان نیازها و خواست

طلبی، پرستش و غیره که بر امیال حسّی و طبیعی تفوّق و  جویی، حقیقت شناسی، کمال معرفت
ن است و از تفریطی عمیق در ها، فروگذاری شخصیت و ارزش انسا برتری دارند و نادیده گرفتن آن

ها با تکیه  دهد؛ در حالی که اومانیست ها نسبت به حقیقت انسانی خبر می شناخت و محاسبه آن
های انسانی را نادیده گرفته و دچار تفریط  ها و خواست بر میل و خواست طبیعی انسان، این گرایش

های  اومانیسم با ترجیح خواسته اند. به هر حال، از دیدگاه جوادی آملی، محوری شده در انسان
طبیعی انسان، وی را تا مرز حیوان پائین آورده است، زیرا انسان در زمینه علایق و امیال طبیعی با 

مداری نیست، بلکه نظریه  حیوانات فرقی ندارد. پس در حقیقت، اومانیسم به دنبال انسان
 .(19: ص0900)جوادی آملی، مداری را مبنای اندیشه و نظرات خود قرار داده است  حیوان

 . افراط در اومانیسم9-2

جنبه افراطی اومانیسم، میزان بودن انسان و خواست اوست. وقتی از اختیار مطلق انسان، میزان 
آید،  ها سخن به میان می ها و انتخاب گیری های او و محوریت وی در همه تصمیم بودن خواسته

شوند. این دلبستگی به شکل  کرده، دلبسته آن می بسیاری به ظاهر زیبای چنین نظراتی بسنده
آمد درونی  ای که بسیاری، این استقبال و خوش انکارناپذیری در بین برخی افراد وجود دارد، به گونه

آمد  دانند. اما به تعبیر جوادی آملی، باید تحقیق شود که چنین خوش را دلیل درستی سخنان فوق می
باشد. حقیقت این است که در اینجا با فروکاست و  قت قرین میو استقبال تا چه اندازه با حقی

خواهی رو به رو هستیم، زیرا برخلاف ادعاهای  افراط و زیادهتفریط مقام انسان مواجه نیستیم، بلکه با 
نیازی مطلق انسان است، به هیچ وجه، انسان، استقلال  کننده استقلال و بی یاد شده، که همگی بیان

ها عین  ا حقیقت و ذات او وجودی امکانی است، مانند همه موجوداتی که هستی آنکامل ندارد، زیر
 ها به جایی دیگر متّکی است. ذاتشان نیست و سلسله علل آن

خلاصه بحث این است که چگونه ممکن است انسانی که در اصل وجودش نیازمند خداست، 
لحظه وجودش، و همه مراحل  لحظه نیاز از هر چیز بنامد؟! او که خود را مستقل و خودکامه و بی

تواند مستقل و خودکامه باشد؟!  پیدایی و ایجادش به فیض و عنایت حق وابسته است، چگونه می
نیازی انسان که مبتنی بر تفکر اومانیستی است، با ممکن بودن او تنافی دارد )جوادی آملی،  بی

 (.11: ص0900



11  1011، بهار 1، شماره 1های فلسفه سیاسی اسلامی، سال  پژوهش 

دعوت به شناخت این موجود پنهان و پیچیده،  آید، به هر حال همان گونه که از این بحث برمی
ای که در  رود. به گونه ترین تعالیم بسیاری از ادیان و مکاتب فلسفی و عرفانی به شمار می از اصلی

های تمامی ادیان الهی، شناخت انسان، پس از خداشناسی، بیشترین اهمیت را دارد، تا جایی  آموزه
(. 01: ص0901دادن انسان به خویشتن بوده است )گرامی، که یکی از اهداف اساسی انبیاء، توجه 

چنان که برای نمونه در اسلام که بحث ما پژوهش حاضر نیز به همین موضوع اختصاص دارد، 
های دینی،  اصرار خاصی بر معرفت نفس و لزوم تهذیب نفس وجود دارد و برحسب برخی آموزه

ود مقدس خداوند متعال به شمار معرفت نفس، راه مطمئنی در جهت درک حقیقت مطلق وج
(. چنان که مولای متقیان امیرالمؤمنین علی)ع( در حدیثی زیبا 1: ص0911رود )واعظی،  می

معرفت نفس، »(، 017: ص0917)تمیمی آمدی، « معرفه النفس انفع المعارف»اند:  فرموده
که در حقیقت، اومانیسم مداری یا  این در حالی است که در انسان«. سودمندترین معارف است

رود،  به شمار می هویت فرهنگی عصر جدید غرب و از بنیادهای فکری عمده و اساسی سکولاریسم
ها و ملاک تشخیص خیر و شرّ نیز  انسان، مدار و محور همه اشیاء است و حتی خالق ارزش

قرار دادن نشیند و قادر است بدون مدّ نظر  باشد. در واقع، در این مکتب، انسان در جای خدا می می
دین و ارتباط با ماورای طبیعت، مشکلات زندگی و دنیای خود را حل و فصل کند؛ در نتیجه، بر 
اساس این اصل اومانیسم غربی، انسان با دو هرم عقل و علم، دیگر نیازی به دین ندارد و در 

 (.01: ص0909حقیقت، اصالت با انسان است )موسوی، 
د به این نکته اذعان کرد که انسان بر اساس فطرت الهی و شناسی سیاسی بای در بحث از انسان

برای برآوردن نیازها و شکوفا کردن استعدادهایش، سرشتی اجتماعی دارد. او با اعتقاد به وجود 
مندی جهان و حیات جاودانه، به  آفریدگاری مدبر، رازق، ناظر و حسابرس، و نیز با اعتقاد به هدف

زند. او فطرتی الهی دارد و در پرتو  تارش را رنگی الهی و عبادی میبخشد و رف زندگی خود معنا می
های الهی  دار نعمت شود و خود را امانت پذیر و توانا می تربیت اسلامی، فردی پویا، مسئولیت

دهد. بر این  داند و رفتار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را بر پایه عقلانیت اسلامی سامان می می
پردازد.  زند و با نشاط و تلاش روزافزون به فعالیت اجتماعی می نده در او موج میاساس، امید به آی

برد و  انسان اجتماعی و سیاسی در اسلام، از مواهب الهی همچون ثروت و قدرت مشروع بهره می
دهد  وری را در سمت و سوی تکامل و قرب الهی قرار می پرهیزد؛ اما همواره این بهره از رهبانیت می

جوید و در هر حال، خداوند را ناظر و مراقب  طغیان و سرمستی و غفلت از یاد خدا دوری میو از 
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 (.11: ص0917بیند )جمعی از نویسندگان،  اعمال خود می
های مطرح  بایست به این نکته اشاره کرد که پرسش شناسی سیاسی می در خاتمه بحث از انسان

ها تفاوت  ر فلسفه سیاسی است که با پاسخ به آنهای جاودانه د شناسی، از پرسش در حوزه انسان
خورد. موضع هر متفکر در مباحث  مکاتب و متفکران در حوزه فلسفه سیاسی، رقم می

های وی خواهد داشت. برای مثال، پاسخ به  ها و دیدگاه شناسی، تأثیر مستقیمی در اندیشه انسان
ماهیت وجود و روابط وی و نیز غایات، سؤالاتی مانند مبدأ و یا مبادی پیدایش و تکوین انسان، 

ریزی خواهد کرد. مبدأ و یا  ای را پی اهداف و آمال انسان، هرچه باشد، دستگاه سیاسی ویژه
بیند، دو گونه اندیشه و  بیند، با متفکری که مبدأ انسان را مادی می متفکری که مبدأ انسان را الهی می

سان را الهی بدانیم یا مادی، باز هم نوع اندیشه عمل سیاسی خواهند داشت. همچنین اگر غایت ان
 (.011-019: ص0909زایی،  و عمل سیاسی تجویزی، حاصل خواهد شد )لک

همین نگاه در فلسفه سیاسی غربی و اسلامی نیز قابل مشاهده است. به همین دلیل است که 
شناسی  همین بحث انسانها از جمله  بررسی فلسفه سیاسی این دو، بر اساس بنیادها و مبانی نظری آن

 قابل دستیابی است.
ها و نظرات ایشان در فلسفه نظام جمهوری اسلامی ایران از  چنان که امام خمینی که دیدگاه

این انسان مثل سایر حیوانات نیست که همان »باشد:  جایگاه خاصی برخوردار است، معتقد می
است که علاوه بر حیات طبیعی، حیات طبیعی و دنیایی باشد، بلکه انسان یک طور خلق شده 

حیات مابعدالطبیعه هم دارد، و آن حیات مابعدالطبیعه حیات صحیح انسان است، ... تمام 
تعلیمات انبیاء برای مقصد نشان دادن راهی است که انسان ناچار از این راه باید عبور کند. ناچار 

سرخود باشد، یک حیوانی است  کند؛ اگر انسان از این عالم طبیعت به یک عالم دیگری عبور می
شود و هرچه  رود. اگر چنانچه به راه انبیاء برود، انسانیتش کامل می که از این عالم به عالم دیگر می

(. از این بیان 10: ص0919)امام خمینی، « کند بیشتر اطاعت کند، بیشتر انسانیتش رشد می
کرد. نگاهی که بر این باور است که دنیا توان نگاه نظام جمهوری اسلامی به انسان را بهتر درک  می

 مزرعه آخرت بوده و تعلیمات انبیاء برای نشان دادن مقصد به انسان بوده است.
 . ضرورت دولت و نظام سیاسی8

رود که اکثریت  های کلیدی در حوزه سیاست به شمار می نظام سیاسی، یکی از بحث
به نوعی درگیر مسائل سیاسی شدند، به این دانشمندان سیاسی و همچنین فقها و سایر افرادی که 
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مقوله توجه خاص داشته و در باب آن و به خصوص نظام سیاسی مطلوبشان مطالبی را بیان 
اند. همچنین فلاسفه سیاسی نیز با در نظر داشتن این نظام سیاسی، مراد خود را به صورت  کرده

 اساس شکل گرفته است. ها بر این نظام سیاسی مطلوب بیان کرده و فلسفه سیاسی آن

 سازی  . نظام8-1

داشتن عناصر مختلف »ترین وجه آن به  تعاریف گوناگونی ارائه شده است و مهم 1از نظام،
هستند. پس، نظام   خاصی« اهداف»گردد که این عناصر دارای  بازمی« دارای کنش و واکنش متقابل

کند. یک نظام دارای  مشخصی را تعقیب میپیونددهنده اجزایی است که هدف دهنده و  به مفهوم ارتباط
هایی از جمله تشکیل نظام از اجزای متفاوت، نظم روابطی بین اجزاء، تشکیل الگو از نظم اجزاء،  ویژگی

ترین  (. جامعه، بزرگ011: ص0919روابط بنیادین بین اجزای نظام و داشتن هدف واحد است )عالم، 
 (.19: ص0910ند )اکبری، دارها در درون آن قرار  واحدی است که سیستم

 توان به رابطه فرد، جامعه و نظام اشاره کرد. انسان برای رفع نیازها و به فعلیت در این رابطه می
رساندن استعدادهای خود، به زندگی اجتماعی گرایش دارد. هویت انسان از نظام فرهنگی، 

اند با شناخت جامعه و قوانین تو پذیرد، همان گونه که آدمی می اقتصادی و سیاسی جامعه اثر می
های خاص  تحولات اجتماعی، بر آن تأثیر بگذارد. جامعه دارای قوانین، حقوق و سنّت حاکم بر

تواند سالم یا فاسد باشد. جامعه نیز همچون فرد، اوج یا فرود دارد. شخصیت و  خود است و می
شود، اما فرد در برابر وضعیت  ها شکوفا می گیرد و استعدادهای آن هویت افراد در جامعه شکل می

تواند برخلاف مسیر جامعه حرکت کند و برای  اختیار نیست. او می های اجتماعی بی و جریان
اصلاح آن بکوشد. پس، اراده و اختیار انسان، همراه عوامل اجتماعی، سرنوشت انسان و جامعه را 

 (.11: ص0917زنند )جمعی از نویسندگان،  رقم می
شود  ها دریافت می است که به صورت تقاضاها و پشتیبانی 2هایی دارای ورودیهر نظام سیاسی 

( و تحت تأثیر دو 1: ص0919گذارد )آلموند و همکاران،  را از خود بر جای می 3و بروندادهایی
گذارد و در  المللی قرار دارد. در محیط داخلی، جامعه درون بر آن تأثیر می  محیط داخلی و بین

                                                           

1. System 

2. In puts 

3. Out puts 
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: 0910)اکبری، های خارجی و نحوه ساختار قدرت جهانی تأثیرگذار است  ، قدرتبیرون از مرزها
 (.19ص

افتد و در  سازی چگونه اتفاق می شود، این است که نظام سؤال مهمی که در اینجا مطرح می
تر است، داشتن  هایی نیاز است؟ آنچه در این رابطه، مهم ساخت یک نظام سیاسی به چه مؤلفه

هایی برای آن تعریف کند تا  اشد که نظام را شکل دهد و بر پایه آن، کارویژهب قواعدی عقلی می
 اهداف مورد نظر سیستم را به وجود آورد. 

توان در حوزه  سازی اتفاق افتاده یا خیر؟ این بحث را می در اینجا سخن از این است که آیا نظام
پس از پذیرش ضرورت زندگی فلسفه سیاسی تعمیم داد. چنان که برخی بر این باور هستند که 

شود، زیرا زندگی اجتماعی بدون نظم، نه  اجتماعی برای انسان، ضرورت نظم اجتماعی مطرح می
ناپذیری نیز دارد. فرمانروایی سیاسی  های جبران تنها به حال انسان سودمند نخواهد بود، بلکه زیان

شود که بر  متولد می« نابرابری»شود. در هر فرمانروایی نوعی  بر بستر نظم اجتماعی مستقر می
کننده، حاکم و محکوم و  بر، دستور دهنده و اطاعت ها به دو دسته فرمانروا و فرمان اساس آن، انسان
شوند و این نابرابری نیازمند استدلال، استناد و توجیه است. به آنچه نابرابری را  غیره تقسیم می

کند،  روایان را حل می اطاعت فرمانبران از فرما دهد و مشکل عدم پذیر و پذیرفتنی جلوه می توجیه
 شود. گفته می« مشروعیت»

گردد که چه کسانی صلاحیت  در واقع، مشروعیت یا حق حاکمیت به این سؤال اصلی برمی
اداره امور جامعه را دارند؟ در اصطلاح علوم سیاسی، مشروعیت عامل توجیه اعمال قدرت سیاسی 

یت یک فرد یا گروه جهت اعمال حاکمیت بر مردم است که درپی است. مشروعیت به معنای حقان
زایی،  )لک آن، تکلیف و وظیفه مردم نسبت به اطاعت و پیروی از آنان را دربر خواهد داشت

 (.09-01: ص0911
ها و بنیادهای  فرض نکته دیگری که در اینجا و در تطبیق نظام سیاسی به عنوان یکی از پیش

ها و  داده ست، اینکه هر سیستم سیاسی حداقل باید دارای درونفلسفه سیاسی مدّ نظر ا
توان  ای که می هایی باشد و در فرایند اجرای سیستم نتایج مورد نظر آن ارائه شود. به گونه داده برون

های  کند، از کارویژه سری اهدافی را دنبال می گفت سیستم سیاسی در فرایند کاری خود، یک
های لازم در حوزه استخراج، تنظیم، توزیع امکانات و منابع و دیگر  گذاری تا توانایی سیاست
پذیر کردن افراد جامعه، گزینش کارگزاران و ایجاد ارتباط و تبادل  جامعه هایی از قبیل کارویژه
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شود. اگر سیستم سیاسی بتواند چنین کارکردهایی را بر  های مختلف را شامل می اطلاعات با بخش
ها دچار اختلال شود،  افزاید و در صورتی که هر کدام از کارویژه خود می جای گذارد، بر ثبات

 دهد. سیستم، نظم کاری خود را از دست می
هایی که  اساساً یک نظام سیاسی به دنبال تأمین اهداف خود در داخل و خارج است تا کارویژه

سی که در حوزه فلسفه های سیستم سیا اند، عملی شود، از جمله کارویژه برخی محققین بیان کرده
 سیاسی هم مؤثر هستند، عبارتند از:

 بستگی در جامعه، ( حفظ انسجام و هم0
 ( ایجاد هنجارهای مشترک،7
 (.019: ص0911( انطباق جامعه با شرایط و تغییرات جدید )بخشایشی، 9

مثابه ضرورت اساسی جامعه است و این سیستم باید بر اساس مبانی  ساخت سیستم سیاسی به
ظری و ایدئولوژی حاکم و مورد قبول طراحی شود. برای نمونه، دین اسلام که دارای جامعیت و ن

باشد، برای تحقق این محور، نیازمند داشتن نظامی است که بر اساس دین، طراحی و  کمال می
اجرا شود. به عبارت دیگر، خود این مکتب، توان ساخت نظام را داشته باشد و ظرفیت تحقق آن را 

 اد نماید.ایج
بر اساس جامعیت و کمال دین که در کتب دیگر مورد تأیید و نظر علمای اسلامی است، دین 
اسلام واجد این ظرفیت است و برای تحقق آن باید اقدام کرد. البته اقداماتی در راستای ساخت 

 است، ولی برای ساخت نظام بر اساس فقه در همه جوانب، نیازمند تحقیقاتنظام انجام شده 
ترین ساختار بین  ترین و معقول ایجاد منسجم»به صورت کوتاه  سازی گسترده فقها است. نظام

)نبوی، « ترین مسیر به سوی هدف را موجب شود، است ترین و سریع اجزای یک مجموعه که کوتاه
 (.70: ص0911

و  دهی آن نتیجه اینکه نظام سیاسی، روش ویژه و خاص یک جامعه برای زندگی سیاسی و شکل
باشد )اشتراوس،  پسندهای اخلاقی و شکل حکومت و روح قوانین سیاسی حاکم بر آن جامعه می

توان مجموعه آراء  شود که می گیری می (. بر اساس تعریف اشتراوس، این گونه نتیجه90: ص0919
دهی سیاسی به  و نظریات فلسفی و حتی فقهی و کلامی عالمان شیعی در تبیین روش و سبک نظام

ها و چگونگی  دهی آن و قوانین و مقررات مربوط به نحوه زندگی جمعی آن ی شیعیان و شکلزندگ
دهی آن را تلاشی در راستای توصیف نظام سیاسی شیعه تلقی کرد )خالقی،  حکومت و شکل
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های گوناگونی متصوّر شد که  های سیاسی را به صورت توان نظام (. بر این اساس می11: ص0900
های مقیّد به رضایت اکثریت  های فاقد رضایت الهی و مردمی، نظام توان به نظام یها م از جمله آن

های مقید به رضایت الهی و  مردم )عدم تقیّد به رضایت الهی یا تقیّد به عدم رضایت الهی( و نظام
 رضایت مردم اشاره کرد.

که فیلسوفان لیبرال  لینتیجه بحث اینکه، فیلسوفان سیاسی درباره اهداف، اتفاق نظر ندارند؛ در حا
به عنوان هدف غایی و نهایی زندگی سیاسی تأکید دارند، فلاسفه سیاسی مارکسیست و « آزادی»بر 

ورزند، اما فلاسفه سیاسی مسلمان و از جمله  طبقه اصرار می و جامعه بی« عدالت»سوسیالیست بر 
دانند. اهداف نظام  سی میرا مقصد نهایی و هدف اسا« لقاءالله»و « قرب به خدا»امام خمینی، 

سیاسی از منظر فیلسوفان سیاسی، چیزی است که تمام ارکان و نهادهای اجتماعی و سیاسی را جهت 
کنند و نه یکی از نهادهای اجتماعی مثل نهاد  دهد و همه در جهت رسیدن به آن تلاش می می

خداوند متعال است. ترین دغدغه دولت دینی، اجرای شریعت و اطمینان از رضایت  حکومت. مهم
ترین تمایز و  های غیردینی برشمرد؛ اما مهم توان بین نظام سیاسی دینی و نظام تفاوت دیگری نیز می

تفاوت در باب رهبران، قانون و اهداف قانون است. در واقع، مشروعیت الهی دولت دینی بر تمام 
 (.19-17: ص0911، زایی کند )لک اجزا، ارکان، عناصر و محتویات دولت دینی سرایت می

توان سه نوع تصور  های سیاسی را می با توجه به مباحثی که بیان شد، و بر این اساس که نظام
های مقیّد به رضایت اکثریت مردم )عدم تقیّد به  های فاقد رضایت الهی و مردمی، نظام کرد: نظام

لهی و رضایت مردم. در های مقید به رضایت ا رضایت الهی یا تقیّد به عدم رضایت الهی( و نظام
این میان، نظام اسلامی و قرآنی، تنها نظامی است که از مشروعیت الهی و بیعت برخوردار است. 

(. در 011: ص0911زایی،  باشد )لک ها می هدف نظام سیاسی اسلامی نیز متفاوت با دیگر نظام
ازی باید به این س بحث از بنیادهای فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در بحث نظام

 های دیگری است. ها توجه شود که متکفّل پژوهش تفاوت

 گیری . نتیجه7

ها به طور عام، به مسائل اساسی مشترکی  بنیادهای نظری فلاسفه سیاسی به طور خاص و نظام
ها  شود. از جمله این بنیادها که در تحقیق حاضر بدان ها وجود دارد، مربوط می که بین انسان

شناسی و ضرورت دولت و نظام  شناسی، معرفت شناسی، انسان توان به هستی د، میپرداخته ش
سیاسی اشاره کرد که تبلور آن در نظام سیاسی مطلوب هر اندیشمند و فیلسوفی قابل مشاهده است. 
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های بنیادینی هستند، درک  ها و مؤلفه اینکه این بنیادهای چندگانه فلسفه سیاسی دارای چه ویژگی
 گذارد. ها به نمایش می سیاسی یک نظام را از آن خاص فلسفه

شناسی در فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران  در این پژوهش با اشاره به بنیاد هستی
مشخص شد: در این سیستم، هستی مخلوق خداوند است و خداوند جهان را عبث نیافریده و بر 

ست که در آن خالق و مراتب هستی و شناسی دینی ا شناسی اسلامی یک هستی این اساس، هستی
 مخلوقات با هم در ارتباط هستند.
شناسی نشان داد که انسان در عالم هستی، به اعتبار هدف و  همچنین بررسی مبانی انسان

غایتش خلق شده و حقیقت پیدا کرده است؛ هدف و غایتی که استعدادهای طبیعی خدادادی 
رسند تا انسان را از وضعیت  دمات و اسباب لازم، به ظهور میانسان، قابلیت آن را دارد و با تهیه مق

که قابلیت هم مادی، حیوانی و شیطانی شدن را دارد و هم معنوی، انسانی و الهی شدن  -طبیعی
 خارج و او را به مقصد تعالی و خلیفه اللهی رهنمون سازد. -را

 شناسی مشخص شد که: همچنین در بحث از انسان
 باشد، ی از استحکام و اتقان خاصی برخوردار میشناسی دین ـ انسان
 شناسی دینی، وحیانی و بیرون از دسترس عقل است، ـ انسان

 شناسی دینی، انسان محبوبیت دارد. ـ در انسان

 شناسی غربی: اما در انسان
 ـ انسان، میزان و معیار همه چیز است،

 شود، ـ انسان مرکز عالم تلقی می

 گردد، ن با خرد خداوندی قلمداد میـ خرد انسان مساوی و یکسا

 ـ دوست داشتن دنیا، محور است،
 محوری و اومانیسم، جای خدامحوری را گرفته است، ـ انسان

 زند. ـ عقل انسانی، رهبری بشر را بر عهده گرفته و دین را کنار می

ها و  بررسی سایر بنیادهای فلسفه سیاسی نشان داد که در فلسفه سیاسی اسلامی، ظرفیت
 امکانات مختلفی برای اداره حکومت وجود دارد.
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